
عمامته السحاب:

عمامه ي او «سحاب» است 

هذه رؤيا قصّها (عليه السلام) عليّ يوماً، فقال:
این رؤیایی است که یک روز سید (عليه السلام) آن را برایم تعریف نمود: 

[ قبل يومين رأيت رؤيا، نسأل الله أن تكون خيراً. 
«دو روز پیش رؤیایی دیدم. از خدا مسئلت می کنیم که خیر باشد. 

كــنت أقــف فــي مــكان ودخــل عــليَّ جــماعــة يــريــدون شــيئاً مــا، أو ربــما 
يــبحثون عــن الحق، لــم أنــتبه لــهم مــن هــم، ولــكن انتبهــت إلــى أنــي كــنت 
ألـبس مـلابـس غـامـقة الـلون أو سـوداء، وكـان عـلى رأسـي عـمامـة لـونـها 
أبــيض مــختلط بــلون المــاء، يــعني كــلون الــسحاب أو الــغيوم، فــانتبهــت 

أنها كعمامة رسول الله السحاب أو هي نفسها، وانتهت الرؤيا ].
(دیدم) در جایی ایستاده ام و گروهی که خواسته اي داشتند یا شاید در جستجوي حق بودند بر من 
وارد شدند. من متوجه نشدم که اینها کیستند ولی به یاد دارم لباس هایی که به تن داشتم، به رنگ 
تیره و یا مشکی بود و بر سرم نیز عمامه اي بود که رنگ آن سفید مخلوط با رنگ آب یعنی مانند 
توده ي ابر بود. دریافتم که این همانند عمامه ي رسول خدا «سحاب» و یا دقیقاً همان عمامه بود. 

رؤیا پایان یافت». 




